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2- Diffusion of Innovation Theory

بررسی نظريۀ انتشار نوآوری در حوزۀ آموزش٭

علی حسينی خواه1

چکيده
هȡف اين مقاله بررسی نظريۀ انتشار نوآوری در حوزه آموزش است. برای دستيابی به اين هȡف، 
(۱.نوآوری  آن  اساسی  عنصر  چهار  بر   ȡتأکي با  نوآوری  انتشار  نظريۀ  جامع  تعريف  و  خاستگاه  نخست 
۲.کانالهای ارتباطی ۳.زمان ۴.نظام اجتماعی) سپس ويژگيهای ضروری برای گسترش نوآوريها (۱.مزيت 
معرض  در  افراد  و  ۵.قابل مشاهȡه بودن)  ۴.قابل امتحان بودن  ۳.سادگی استفاده  ۲.سازگاری نسبی  نسبی 
(۱.نوآوران ۲.پȢيرنȡگان اوليه ۳.اکثريت اوليه ۴.اکثری ثانويه ۵.شکاکان) با ارائه راهبردهايی در حوزه 
آموزش بررسی شȡه انȡ. سپس به تأثير نوآوريها بر مهمترين فاکتورهای نظام آموزش (۱.مȡارس ۲.عامل 
انسانی،بويژه معلمان ۳.مواد و روشها) پرداخته شȡه و در پايان برای تشويق و گسترش فرهنگ نوآوری 

در نظام آموزشی، پيشنهاداتی ارائه شȡه است.
کليد واژه ها  : نظريۀ انتشار نوآوری، نوآوريهای آموزشی

مقدمه
قدمت نظريۀ انتشار نوآوری2  به بيش از يك قرن می رسد و آغازگر آن جامعه شناس فرانسوی، 
در  نوآوريها  گسترش  بررسی  به  غالباً  اوليه  مطالعات  ديگر  و  تريد  مطالعات  بود.  تريد  گابريل 
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و  گسترش  بررسی  از  نشانه ای  مطالعات،  اين  در  و  پرداخته اند  كشاورزی  و  صنعتی  زمينه های 
بررسی  مربوط به  مطالعات  نخستين  نمی خورد.  آموزشی به چشم  زمينه های  نوآوريها در  پذيرش 
نظريه انتشار نوآوری در زمينه های آموزشی به طور پراكنده و از دهه های 1940 و 1950 آغاز شده 
است. در آغاز به طور جدی به اين مطالعات و نتايج آنها توجه نشده اما رفته رفته دامنه و اهميت 
امر  اين  به  را  جهان  نوآوريهای  ادبيات  سال 1995، 10درصد  در  اينكه  تا  كرده  پيدا  افزايش  آنها 
سهم  فناورانه،  پيشرفتهای  گسترش  و  توسعه  به  توجه  با  امروزه  بی شك  است.  يافته  اختصاص 
نوآوريهای آموزشی بسيار بيشتر شده است و آموزش و پرورش، روز به روز از فناوری بيشتر بهره 
می گيرد و درنتيجه برحجم و تنوع نوآوريهای آموزشی افزوده می شود. از اين رو، در اين عصر، 
آموزش و پرورشِ جوامعی قادرند به آينده بپيوندند كه خلاق ببينند، خلاق بينديشند و از تن سپردن 

به خلاقيتها نهراسند (لطف آبادی، 1385).

خاستگاه نظريه انتشار نوآوری(آموزشی)
در زمينه انتشار نوآوری،  نخستين تحقيق در اروپا انجام شده است. جامعه شناس فرانسوی، 
گابريل تريد1، در سال 1903 منحنی s-شكل2 را كشف كرد. اين منحنی ميزان گسترش اختراع 
و تقليد را در بافت اجتماعی آن زمان نشان می داد. در واقع، منحنی s-شكل نشان می داد كه در 
آغازمعرفی نوآوری، نرخ پذيرش پايين است سپس بالا می رود و درنهايت دوباره نزول می يابد.  
منحنی  دادند،  انجام  كشاورزی  زمينه  در  كه  تحقيقی  اساس  بر  سال 1943،  در  گروس3   و  ريان 
تقسيم  گروه  پنج  به  را  نوآوری  معرض  در  افراد  و  كردند  تعبير  نوآوری  انتشار  مدل  به  را  s-شكل 

كردند. سرانجام راجرز از سال 1962 تا سال 1995، مدل پراكنش نوآوری را توسعه و عموميت 
همزمان با ريان  نرمال نشان داد (راجرز، 45:1995).  منحنی توزيع  بخشيد و آن را به صورت 
و گروس، مورت و كورنل نخستين مطالعه مربوط به گسترش اصلاحات آموزشی را در مدارس 
پنسيلوانيا انجام دادند (مورت و كرنل، 3:1941). نتايج مطالعات مورت و ديگران در آن زمان 
مثابه  به  آموزشی  نوآوريهای  از  معلمان  حمايت  مانند  فردی  متغيرهای  كه  بود  واقعيت  اين  بيانگر 

عوامل تسهيل كننده گسترش نوآوری عمل می كنند.
1- Gabriel Trade
2- S-shaped Curve
3- Ryan & Gross
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تغييرات  پذيرش  ميزان  دربارۀ  و  صنعتی  و  كشاورزی  زمينه های  در  ابتدا  نوآوری  انتشار  نظريه 
روزمره  استفاده  آن  از  نيز  آموزشی  و  اجتماعی  حوزه های  در  امروزه  اما  می رفت،  كار  به  فناورانه 
می شود (نوتلِی و دوايس، 2000). تا سال 1962، تنها 405 اثر درباره نوآوری نگاشته شده بود و 
نوآوريهای آموزشی سهمی در اين آثار نداشتند. اما تا سال 1995، تعداد اين آثار به بيش از 4000 
ود،  و  (وِركس  داد  اختصاص  خود  به  را  آثار  اين  آموزشی، 10درصد  نوآوريهای  ادبيات  و  رسيد 
2004). به طور كلی می توان گفت كه دهه 1950، نقطه آغاز توجه به نوآوريهای آموزشی بود و اين 
اقدام را موسسۀ منطقه ای يونسكو انجام داد (يونسكو، 10,1985). اين توجه چندان جدی نبود تا 
اينكه يونسكو در سال 1960 كنفرانس كراچی را برگزار كرد. اين كنفرانس زيربنای نوآوری آموزشی 
برای توسعه در منطقه آسيا-اقيانوسيه بود و در اين كنفرانس، طرح كراچی   ارائه شد. هدف طرح 
كراچی1، تأسيس موسسه های منطقه ای بود تا برای توسعه آموزش ملی، مربيان شايسته تربيت شوند 
(يونسكو - 45:1962). در سمينار سراسری يونسكو در سال 1971،(علاوه بر عوامل اقتصادی) 
عامل آموزش و به ويژه نوآوريهای آموزشی به عنوان يكی از مهمترين عوامل مؤثر برای توسعه شناخته 
شد و متعاقب آن، نخستين برنامه نوآوری آموزشی برای توسعه آسيا-اقيانوسيه2 به اجرا گذاشته شد 
(يونسكو - 6:1971). در آغاز دهه 1970 همزمان با كشورهای مترقی و مشتاق، ايران نيز شروع 
به پذيرش و گسترش نوآورهای آموزشی كرد كه نمونه های بارز آن عبارتند از: تأسيس سپاه دانش3 
(1962)، فراخوانی اساتيد و متخصصان آموزش از سوی وزارت آموزش و پرورش برای بررسی 
امكان اصلاحات آموزشی درنظام آموزش و پرورش ايران (1964)، تأسيس ايستگاه راديويی برای 
آموزش معلمان (1966)، ايجاد كتابخانه های سيار4 برای خدمات رسانی به روستاها(دهه 1970)، 
تأسيس مدارس شيفتی و شبانه5  برای افزايش نرخ ثبت نام (دهه 1970)، اجرای دوره های مكاتبه ای 
بودند (1970)، و  روستاهای كشور پراكنده  معلمان، به ويژه برای سپاه دانش كه در  برای آموزش 

دانشگاه آزاد(1973) (ايمان - 2-30:1974).
نسبت  كه  گفت  می توان  بلكه  باشد،  امروز  مختص  كه  نيست  پديده ای  آموزش،  در  نوآوری 
به گذشته ها حجم، تنوع، و دامنه كاربرد آن افزايش و زمان پراكنش آن كاهش يافته است. برای 
1-  Karachi Plan
2-  The Asia-Pacific Programme of Educational Innovation for Development 
3- Education Corps or Army of Knowledge
4- Mobile Library
5- Shift & Evening Schools
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باپتيست1  جين  قرن 18  در  برمی گردد.  پيش  سال  هزاران  به  نوشتن  در  پاپيروس  از  استفاده  مثال 
دوران  از  كه  شاگرد3   معلم/يك  يك  آموزش  نظام  جای  به  يعنی  كرد،  ابداع  را  همزمان2  آموزش 
آموزشی،  معلم/چندين شاگرد را ايجاد و با خلق اين نوآوری  قديم رايج بود، نظام آموزش يك 
راه را برای آموزش همگانی4  هموار كرد (ويلسون، 2001). بی ترديد امروزه با توجه به توسعه و 
گسترش پيشرفتهای فناورانه، سهم نوآوريهای آموزشی بسيار بيشتر شده است. آموزش و پرورش 
می شود.  افزوده  آموزشی  نوآوريهای  تنوع  و  برحجم  و  می گيرد  بهره  بيشتر  فناوری  از  روز به روز 
برای مثال، ريزتراشه5 نوعی فناوری ابتكاری است كه توانسته در انتقال و ذخيره سازی اطلاعات، 
جديدترين  و  مهمترين  به  تبديل  الكترونيكی6  تمرين  حل  (ويلسون، 2001).  كند  ايجاد  انقلاب 
 نوآوری  آموزشی در انگلستان شده (باركر، 2001) و كلاسهای باز7، يادگيری اكتشاف8، يادگيری 
در حد تسلط9، و يادگيری مشاركتی10،در فهرست مهمترين نوآوريهای نظام آموزش امريكا در 20 

سال اخير قرار گرفته اند كه بيشترين ميزان انتشار و پذيرش را داشتند (استيونس، 2004).

تعريف و بررسی
دورۀ  يك  طی  و  خاص  ارتباطی  كانالهای  طريق  از  نوآوری  كه  است  فرايندی  نوآوری،  انتشار 
زمانی به اعضای يك نظام اجتماعی منتقل می شود (راجرز،  5:1995). چهار عنصر اين تعريف 
می تواند  نوآوری  اجتماعی.  نظام  و  نياز  مورد  زمان  ارتباطی،  كانال  نوآوری،  از:  است  عبارت 
نوآوری،  ظاهری  اسم  خلاف  به  كند.  جلوه  تازه  اينكه  يا  باشد  بكری  و  تازه  شئ  يا  شيوه  ايده، 
شئ13   يا  شيوه12   ايده11،  كه  است  كافی  بلكه  باشد،  تازه  بسيار  ايده  يك  نوآوری  كه  نيست  نيازی 
1-  Jean Baptist
2- Simultaneous Instruction
3- Single teacher/Single student Relationship
4- Mass Education
5- Microchip
6- E-Tutor
7- Open Classrooms
8- Discovery Learning
9- Mastery Learning
10- Cooperative Learning
11- Idea
12- Practice
13- Object
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باشد كه از ديدگاه افرادی كه آن را می پذيرند، تازه و نو جلوه كند(راجرز، 11,1995)، بنابراين 
ديگر،  انتشار يك ايده جديد، تازه جلوه كردن1 اغلب مهم تر از تازگی عينی است. به عبارت  در 
نوآوری آن نيست كه هرچه را قديمی است، دور بريزيم و هر چه را مدرن است بپذيريم، بلكه بدين 
پويا و خلاق قرار  تركيبی  جديد، در  قديمی و چه  است، چه  مثبت  محكم و  آنچه را  معناست كه 
دهيم (لطف آبادی و نوروزی، 1385). برای مثال، استفاده از گچهای استوانه ای و رنگی به جای 
گچهای مكعب-مستطيل و سفيد، نوعی نوآوری است كه تازگی عينی چندانی ندارد اما توانسته در 
نگاه معلم و دانش آموز كاملاً تازه جلوه كند. عده ای، نوآوريها را به صورت دوتايی در مقابل هم 
قرار داده اند؛ 1) بنيادی در مقابل فزاينده2: نوآوريهای بنيادی بديع، پيشگام و تحول ساز هستند 
و نوآوريهای فزاينده با ايجاد تغيير و توسعه در خدمات، محصولات و فرايندهای موجود بوجود 
محصول  نوآوريهای  فرايند3:   مقابل  در  محصول  گرين 1995)  و  می آيند (كتيلا،  307:2007 
فرآيند  نوآوريهای  و  می شود  ايجاد  نهايی  خدمات  يا  محصول  خود  در  كه  هستند  تغييراتی  بيانگر 
بيانگر تغييراتی هستند كه در شيوه توليد محصول يا خدمات ايجاد می شود (كوپر،  1998). اما به 

طور كلی می توان نوآوريها را به چهار دسته تقسيم كرد(اُزبُرن، 1998): 
و  تغيير  اندكی  اعمال  با  موجود  كاربران  به  موجود  خدمات  ارائه  توسعه ای4:  نوآوريهای   .1

بهبود در آنها.
2. نوآوريهای گسترشی5: ارائه خدمات موجود به كاربران جديد.

3. نوآوريهای تحولی6: ارائه خدمات جديد به كاربران موجود.
4. نوآوريهای كامل7: ارائه خدمات جديد به كاربران جديد.

نوآوريهای تحولی و كامل، شانس كمتری برای پذيرش دارند و در صورت عدم بسترسازی، 
در اكثر موارد توسط  مدارس رد می شوند (كوبان،  1986). نوآوريهای توسعه ای و گسترشی، 

1- Perceived Newness
2- Radical versus Incremental
3- Product versus Process
4- Developmental Innovation
5- Expansionary Innovation
6- Evolutionary Innovation
7- Total Innovation
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دارند  زير ساخت سازی  و  بسترسازی  به  كمتر  نيازی  چون  و  دارند  را  پذيرش  شانس  بيشترين 
به سهولت در مدارس كشورهای درحال توسعه قابل اجرا هستند (اُنيل،  7:1995). برای مثال، 
ايران  مدارس  آموزشی در  نوآوری-های  بررسی  عنوان «  تحت  ايران  انجام شده در  پژوهش  نتايج 
مشاركتی، نشاط بخش كردن محيط آموزش،  نوآوريهايی از قبيل يادگيری  «اشاره به اين دارد كه 
تحكيم رابطه مدرسه با خانواده ها، جذب گروههای مردمی و خيّر در كمك به مدارس، در مدارس 
ايران تحقق يافته، اما نوآوريهايی از قبيل آموزش فعال در كلاس درس، تدوين كتب درسی بر اساس 
نيازهای بومی، تدوين كتب درسی بر اساس نيازها و مسائل مبتلا به اجتماع، تربيت دانش آموزان 
خلاق، تحقق نيافته اند و نياز به توجه و سرمايه گذاری بيشتر دارند (منطقی، 1384). با توجه به 
پژوهش فوق، نوآوريهايی كه در مدارس ايران تحقق يافته اند، اغلب از نوع نوآوريهای توسعه ای 
و گسترشی بوده و نياز كمی به بستر سازی و زيرساخت سازی داشته اند. از اين رو، برای يافتن 
بيشتر  مالی  و  انسانی  منابع  زمينه  در  بايد  ايران،  پرورش  و  آموزش  در  كامل  و  تحولی  نوآوريهای 

سرمايه گذاری كرد.  
كانالهای ارتباطی1، رسانه هايی هستند كه از طريق آنها پيام از شخص به شخص ديگری منتقل 
گروهی2 (تبليغ  می كند:1)رسانه های  معرفی  را  كانال  دو  اطلاعات  مبادله  برای  راجرز  می شود. 
ميان  فردی3 (تبليغ  شبكه های  و 2)  كشور)  يك  جمعيت  مانند  افراد،  كثيری از  برای عده  نوآوری 
نوآوری برای عده كمی از افراد، مانند دانشگاه و مدرسه) (راجرز،  18:1995). كانال رسانه های 
و  است  مؤثر  و  مفيد  نوآوری  يك  به  نسبت  مردم  در  شناخت  و  آگاهی  ايجاد  برای  بيشتر  گروهی 
كانالهای ميان فردی اغلب برای تغيير نگرش درباره يك ايده جديد مؤثر است كه در نهايت می تواند 
منجر به تغيير رفتار شود. بنابراين در ايجاد زمينه پذيرش برای نوآوريهای آموزشی نخست بايد از 
طريق رسانه های گروهی در اذهان عموم شناخت ايجاد كرد و سپس از طريق شبكه های ميان  فردی 
پژوهش  يافته های  كرد.  ايجاد  رفتار  و  نگرش  تغيير  آموزشی  محيطهای  در  رودررو)  تبادل  (مانند 
انجام شده در ايران با عنوان» نقش ارتباط جمعی و فردی در اشاعه نوآوريها در آموزش و پرورش 
« اشاره به همين واقعيت دارد؛ در اشاعه نوآوريها در آموزش و پرورش، مجاری ارتباط جمعی از 
قبيل رسانه ها و نشريات (جهت ايجاد شناخت و آگاهی نسبت به نوآوريها) و مجاری ارتباط فردی 

1- Communication Channels
2- Mass Media
3- Interpersonal Networks
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از قبيل رهبران فكری (جهت تغييردر نگرش و رفتار معلمان و مديران) مفيد واقع شده اند (هاشمی، 
1385).  لازم به ذكر است كه بايد دو نوع دانش پايه را به نظام اجتماعی پذيرنده نوآوری منتقل 
استفاده2:  آن 2)دانش  ويژگيهای  شناخت  و  نوآوری  يك  وجود  از  اطلاع  آگاهی1:  كرد:1)دانش 
دانش  بنابراين  نوآوری (راجرز، 1995).  يك  از  مناسب  بهره گيری  برای  لازم  اطلاعات  داشتن 
ميان  شبكه های  طريق  از  را  استفاده  دانش  و  گروهی  رسانه های  كانال  طريق  از  می توان  را  اطلاع 
فردی به پذيرندگان نوآوری منتقل كرد. همچنين بايد توجه كرد كه دانش اطلاع به تنهايی قادر به 

ايجاد تغيير در نگرش و رفتار نيست، بلكه بايد با دانش استفاده همراه باشد.
زمان، به فاصله ميان معرفی نوآوری و پذيرش گسترده آن گفته می شود و به فاصله زمانی ميان 
خلق يك نوآوری و انتشار آن، شكاف انتشار 3 نوآوری  می گويند. اين زمان می تواند بسيار طولانی 
باشد. از زمان اختراع يك پمپ ساده در يك معدن اسكاتلندی، صدوپنجاه سال به طول انجاميد 
تا انقلاب صنعتی(استفاده از ابزارهای مكانيكی) اتفاق بيفتد. پروانه ثبت نخستين ماشين فكس كه 
جد ماشين فكس امروزی بوده، در دهه 1840 صادر شده است. بيست سال به طول انجاميده تا 
ليزر و موشواره از مرحله اختراع وارد مرحله اشاعه شود. سيصد سال به طول انجاميده تا آموزش 
و پرورش از مزايای كامل انقلاب فناوری بهره مند شود و از زمان اختراع مداد، صدسال به طول 
بخواهيم  آبراهام،  373:1997) و اگر  استفاده از آن در مدارس رايج شود (لكارد و  انجاميده تا 
مثالی برای ايران بياوريم، می توانيم به آموزشهای فنی و حرفه ای اشاره كنيم؛ اين نوآوری آموزشی 
در سال 1907  با تأسيس يك مدرسه فنی در تهران و با تعداد كمی كارآموز در دو شاخه كار با چوب 
و كار با فلز، به جامعۀ ايران معرفی شد (يونسكو،  5،1995 و 60،1956). اكنون (2007) با 
پذيرش و اجرا مواجه  زمينۀ  مشكلاتی در  نوآوری با  معرفی آن، هنوز هم اين  گذشت يك قرن از 
است. به طوركلی می توان از نقطه شروع معرفی نوآوری تا نقطه پايان پذيرش و تثبيت آن پنج سطح 

را فرض كرد: 
1. دانش4: افراد در معرض نوآوری قرار می گيرند و نسبت به ويژگيها و چگونگی كاركرد آن 

اطلاع پيدا می كنند.

1- Awareness Knowledge
2- How-to-Knowledge
3- Diffusion Gap
4- Knowledge
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2. ترغيب1: افراد نسبت به نوآوری نگرش مطلوب يا نامطلوب پيدا می كنند.
3. تصميم گيری2: افراد در مورد رد يا قبول نوآوری تصميم می گيرند.

مرحله  به  را  آن  از  بهره گيری  گرفته اند،  نوآوری  قبول  به  تصميم  كه  افرادی  به كارگيری3:   .4
اجرا در می آورند.

5. تاييد4: افرادی كه نوآوری را پذيرفته اند به دنبال آن هستند كه با تاكيد بر سودمندی و مزيت 
نوآوری،   ناكارمدی  و  نقايص  درباره  مدتی  از  بعد  اگر  اما  كنند.  توجيه  را  خود  تصميم  نوآوری، 

پيامهای بسيار بشنوند امكان دارد كه از تصميم خود منصرف شوند (راجرز،  27،1995). 
نظام اجتماعی، مجموعه ای از واحدهای اجتماعی به هم مرتبط است كه درگير مسئله مشترك 
ماهيت  دليل  به  اما   .(23،1995 (راجرز،  می كوشند  مشترك  هدفی  به  دستيابی  برای  و  هستند 
در  اجتماعی  نظام  كه  دارد  امكان  آنها،  درباره  درست  و  كافی  اطلاعات  فقدان  و  نوآوريها  پيچيده 
بنيادی  موقعيت)5  شخص،  فرآيند،  اشتباه (محصول،  چهار  دچار  و  كند  مقاومت  نوآوری  برابر 

شود.
كنند  فكر  مردم  كه  شده  سبب  نوآوری  خود  درباره  درست  اطلاعات  فقدان  محصول:   .1
نوآوری به معنای خلق محصولات و خدمات تازه و بكر است. اما نوآوری می تواند ايجاد بهبود در 

محصولات و خدمات موجود باشد.
2. فرآيند: فقدان اطلاعات درباره فرآيند نوآوری سبب شده كه مردم فكر كنند نوآوری به طور 
تصادفی اتفاق می افتد. واقعيت اين است كه نوآوری يك امر اتفاقی نيست، بلكه نياز به انديشه و 

اقدامات سنجيده و هماهنگ دارد.
3. شخص: فقدان اطلاعات درباره خالق نوآوری سبب شده كه مردم فكر كنند نوآوری تنها حاصل 

تلاش يك فرد است. واقعيت اين است كه نوآوری نيازمند هم افزايی و تلاشهای گروهی است.
4. موقعيت: فقدان اطلاعات دربارۀ زمينه نوآوری سبب شده كه مردم فكر كنند نوآوری تنها 
1- Persuasion
2- Decision
3- Implementation
4- Confirmation
5- Product، Process، Person، Position
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در زمينۀ صنايع و شركتهای بزرگ است. واقعيت اين است كه اگر شرايط مهيا باشد نوآوری در هر 
سازمان دست يافتنی است (ساليكرو،  2005).

چه  تحت  و  چگونه  ها  ايده  كه  است  سؤال  اين  به  پاسخ  پی  در  واقع  در  نوآوری  انتشار  نظريه 
بر  تأكيد  با  و  سؤال  اين  به  پاسخ  در  می گيرند(راجرز،  10،1995).  قرار  پذيرش  مورد  شرايطی 

نظام آموزش و پرورش به بررسی ويژگيها و افراد در معرض نوآوری خواهيم پرداخت.

ويژگيها 
برای گسترش نوآوری پنج ويژگی ضروری وجود دارد كه اين ويژگيها را با ارائۀ راهبرد در زمينه 

نوآوريهای آموزشی بررسی می كنيم : 
1. داشتن يك مزيت نسبی1 نسبت به موارد موجود: برای مثال، برتری پاورپوينت2 بر پروژكتور 
ماشينهای  و  شود (لوين،  2001)،  استفاده  اورهد  پروژكتور  از  كمتر  كه  است  شده  سبب  اورهد 
چندانی  اقبال  با  بودن  پرهزينه  و  آسيب پذيری  هوشمندی،  عدم  دليل  به  اسكينر  آموزش دهنده3 
شده اند(ميلر،1983؛ترجمۀ     انبار  قديمی  كتابهای  همراه  به  مدارس  زيرزمين  در  و  نشده  مواجه 

مهرمحمدی،1382: 26)
سازگار  پذيرندگان  نيازهای  و  گذشته  موجود،تجارب  ارزشهای  (با  نسبی4:  سازگاری   .2

باشد.
3. سادگی استفاده و قابل فهم بودن5: پيچيدگی يك نوآوری موجب پذيرش كمتر آن می شود.

4. قابل  امتحان  بودن6
5. قابل  مشاهده بودن7 (راجرز،  5-18:1995)

1- Relative Advantage
2- PowerPoint
3- Teaching Machines
4- Relative Compatibility
5- Simplicity and Ease of use
6- Trialability
7- Observability
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برای  اينترنت  از  آموزشی(مثلاً،استفاده  نوآوری  نسبی  مزيت  بررسی  برای  نسبی:  مزيت   (1
خواست كه يك  معلمان  كرد و از  سازماندهی  برنامه هايی را  می توان  درسی)  مطالب  آماده سازی 
را  درس  هر  كه  خواست  معلمان  از  سپس  كنند.  تهيه  اينترنت  طريق  از  را  مشابه  درسی  عنوان 
جداگانه ارزيابی كنند تا مشخص شود كه آيا كارايی و اثربخشی روش جديد نسبت به روش معمول 
برای  لازم  شرايط  فراهم سازی  برای  سازگاری نسبی:   (2  .  (2003 (جبيل،   نه  يا  است  بيشتر 
پذيرش يك نوآوری آموزشی بايد سياستهای موجود مدارس را تعديل كرد و به تدريج ميان ارزشها 
برنامه  می توان  مثال،  برای  كرد.  ايجاد  سازگاری  نوآوری  با  دانش آموزان  و  معلمان  نيازهای  و 
استفاده  گنجاند. 3)  جديد  برنامه  رادر  دانش  انتقال  جديد  روشهای  و  داد  تغيير  را  مدرسه   زمانی 
آسان: معلمان و دانش آموزان بايد قادر باشند كه به سهولت از نوآوری معرفی شده استفاده كنند. 
وقت  بايد  باشند،  نياموخته  را  آن  از  بهره گيری  روش  و  باشد  ناآشنا  كاملاً   آنها  برای  نوآوری  اگر 
بيشتری در اختيار آنها قرار داد تا به دستكاری نوآوری بپردازند، همچنين می توان از متخصصان 
نوآوری خواست كه به آموزش آنها بپردازند (گيبُنز،  2001) .4) قابل امتحان بودن: بايد شرايط 
دسترسی مداوم به نوآوری را فراهم ساخت تا پذيرندگان قادر به امتحان آن باشند. برای مثال، 
اتاق  دارند(مانند  بيشتری  حضور  معلمان  كه  مكانهايی  در  بايد  اينترنت  به  معلمان  دسترسی  برای 
دسترسی  هزينه  اگر  ساخت.  فراهم  را  امكان  اين  درس)  كلاسهای  مدرسه،  كتابخانه  معلمان، 
پيدا  بيشتری  فرصت  اينترنت  امتحان  برای  آنها  شود  پرداخت  معلمان  برای  خانه،  از  اينترنت  به 
خواهند كرد. همچنين می توان در مدرسه، امكانات جانبی(مانند پرينتر ليزری، اسكنر، فلش) 
مشاهده  قابل   (5 شود.  بيشتر  اينترنت  از  استفاده  به  آنها  علاقه  تا  داد  قرار  معلمان  اختيار  در  را 
از  می توان  داد.  افزايش  مدرسه  در  را  آن  به  وابسته  عوامل  و  نوآوری  فيزيكی  حضور  بايد  بودن: 
و  مزايا  زمينۀ  در  و  بيايند  مدرسه  به  تا  خواست  نوآوری  توزيع كنندگان  و  فروشندگان  نوآوران، 
روش بهره گيری از نوآوری برای معلمان و دانش آموزان صحبت كنند و نمونه هايی از نوآوری را 

در اختيار آنها قرار دهند (استفل،  1999).
ويژگی ديگری كه بايد به ويژگيهای فوق اضافه كرد، قابليت دستكاری و كنترل است. نوآوريها 
در طول عمر خود دچار تغييرات زياد می شوند. شكل نهايی يك نوآوری با تصورات اوليه خالق آن 
تفاوت بسيار دارد. برادران رايت هرگز فكر نمی كردند كه يك هواپيما، روزی بتواند صدها مسافررا 
در خود جا  دهد. گراهام بل در فكر آن بود كه برای ناشنوايان وسيله ای خلق كند، اما همين وسيله 
اينترنت به عنوان يك سيستم بسته و امنيتی در دوران جنگ سرد(دهه1960)  تبديل به تلفن شد. 
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برای امنيت ملی طراحی شد، اما امروزه تبديل به يك پديده كاملاً متفاوت(سيستم باز و عمومی) 
شده است. در نظام آموزشی نيز نوآوريها دچار تغيير می شوند به گونه ای كه بيشتر اين تغييرات را 
معلمان صورت می دهند تا نوآوری را با نيازهای دانش آموزان منطبق سازند (اسپنسر،  1996). 
بنابراين نوآوری بايد طوری طراحی شود كه مجريان بتوانند آن را دستكاری كنند، زيرا نوآوريهايی 
كه قابل كنترل و دستكاری هستند، نسبت به آنهايی كه قابل تغيير نيستند، راحت تر پذيرفته  می شوند 
و  پويا  فرايند  به  اشاره  دستكاری)،  آخر(قابليت  ويژگی  دالی 1999).  و  گوبان  1995  و  (تيك 
پيچيدۀ مرحله اجرا دارد كه طی آن، نوآوری با محيط اجرا به تعاملات گوناگونی می پردازد. مك 

لولين1 در زمينۀ اجرای نوآوريهای آموزشی در مدارس، به سه حالت اشاره می كند:
معلمان،  مديران،  نهادی(شامل:  فضای  و  نوآوری  حالت،  اين  در  دوجانبه2:  انطباق   .1
در  كه  می دهند  انطباق  همديگر  با  را  خود  تجهيزات)  و  امكانات  مدرسه،  ساختار  آموزان،  دانش 

اين صورت، نوآوری با موفقيت اجرا می شود.
انطباق  نهادی  فضای  با  را  خود  كه  است  نوآوری  تنها  حالت،  اين  در  يك جانبه3:  انطباق   .2
می دهد و فضای نهادی هيچ گونه تغيير و تعديلی را نمی پذيريد. در اين حالت، نوآوری به طور 

ناقص و ناتمام به اجرا در می آيد.
و  نمی دهد  انطباق  ديگری  با  را  خود  عامل  دو  از  هيچ كدام  حالت،  اين  در  انطباق4:  عدم   .3
نتيجه آن می شود كه نوآوری در همان آغاز متوقف می شود و به اجرا در نمی آيد (فليندرز  و تورتن، 

.(172:2004
به اعتقاد نگارنده، حالت چهارم را می توان به تعاملات فوق افزود. در اين تعامل، تنها فضای 
نهادی است (چه آن فضا به طوركلی، چه اجزای آن فضا به طورمجزا)، كه خود را با نوآوری انطباق 
می دهد. اين حالت را می توان رويكرد وفادارانه5 يا پذيرش6 ناميد كه در نظام آموزش و پرورش 
معلم7 اشاره  برابر  مقاوم در  آموزشی  بسته های  مثال، می توان به  برای  بسيار دارد.  مصداق  ايران 
1- McLaughlin
2- Mutual Adaption
3- Cooption
4- Nonimplementation
5- Fidelity Approach 
6- Adoption
7- Teacher-proof Pacges
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كرد كه معلمان بايستی بدون هيچ گونه دخل و تصرف (يعنی عدم انطباق آنها با محيط آموزش، با 
نيازهای و علايق خويش، دانش آموزان و جامعه محلی) به استفاده وفادارانه از آنها بپردازند. لازم 
مورد  دنيا  سراسر  آموزشی  متخصصان  معلمان و  سوی  وفادارانه، از  رويكرد  ذكر است كه اين  به 

انتقاد قرار گرفته است (يونسكو،  2002). 

افرادِ در معرض نوآوری 
متعدد را تحت  اجتماع می گذرد و گروه های  موجی است كه از درون  تغيير،  به عقيده راجرز 
هنجار  و  ساختار  در  تحول  و  تغيير  همين  ايجاد  نوآوری  انكارناپذير  ماهيت  و  می دهد  قرار  تأثير 
تقسيم  گروه  پنج  به  می گيرند  قرار  نوآوری  معرض  در  كه  افرادی  طوركلی  به  است.   اجتماعی 

می شوند (شكل1) (راجرز،  1995):
1. نوآوران1: اين افراد جهانی می انديشند، تخيلات و ايده های قوی دارند، رفتارهای جديد 
جديد  ايده های  و  اشياء  خلق  و  پرورش  صرف  را  زيادی  نيروی  و  زمان  می پذيرند،  سهولت  به  را 
عبارت  گروه  اين  برای  آموزشی  نظامهای  نقش  می سازند.  هموار  ديگران  برای  را  راه  و  می كنند 

است از:
 درگيرسازی نوآوران در برنامه ها و فرايندهای آموزشی

 استخدام و آموزش نوآوران به عنوان برنامه ريزان و مربيان آموزشی.

1- Innovators

شكل 1. توزيع طبيعی افراد در معرض نوآوری  

پذيرندگان اوليهاكثريت ثانويهشكاكان اكثريت اوليه

نوآوران
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2. پذيرندگان اوليه1: اينها افراد دورانديشی2 هستند كه ايده های جديد را به دليل منافع شخصی 
برای  افراد  اين  هستند.  خود  كار  و  كسب  و  زندگی  سريع  بهبود  خواهان  و  می پذيرند  به سادگی 
رسيدن به هدف خود خواهان برقراری ارتباط با نوآوران باهوش هستند و صرف پول و زمان خود 
را برای شناساندن و گسترش نوآوريها، سرمايه گذاری فرض می كنند نه اتلاف سرمايه و وقت. به 
طور كلی پذيرندگان اوليه افرادی خطر پذير و كارآفرين هستند. نقش نظامهای آموزشی برای اين 

گروه عبارت است از:
 شناسايی و برقرای ارتباط با اين افراد

 جلب سرمايه گذاری اين افراد در زمينه های آموزشی
 استفاده از آنها به عنوان اهرم و اشاعه دهندگان نوآوريهای آموزشی.

3. اكثريت اوليه3: اين افراد عمل گرا هستند و ايده هايی را می پذيرند كه برتری و مزيت آنها تا 
حد زيادی به اثبات رسيده باشد. اينها وقت خطر كردن ندارند، اما شيوه های بهتر و ساده تر را به 
راحتی می پذيرند و آن را جايگزين شيوه های قديمی خود می كنند. نقش نظامهای آموزشی برای 

اين گروه عبارت است از:
 استفاده از تبليغات متعدد به منظور اشاعه نوآوريهای آموزشی برای مورد پذيرش قرار گرفتن 

اكثريت اوليه.
 تضمين عملكرد نوآوريهای آموزشی

 فراهم سازی خدمات گسترده و مطمئن برای اين افراد
4. اكثريت ثانويه4: اين افراد محافظه كار هستند و از خطر كردن تنفر دارند، اما نمی خواهند 
دنبال می كنند و  اكثريت اوليه را  اينها  بمانند.  ديگران (اكثريت اوليه) عقب  نوآوريهااز  در پذيرش 
رضايت  و  نظر  جلب  برای  آموزشی  نظامهای  نقش  می گيرند.  قرار  نيز  شكاكان  تأثير  تحت  اغلب 

اين گروه عبارت است از:

1- Early Adopters
2- Visionary
3- Early Majority
4- Late Majority
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 بهبود بخشيدن به نوآوريهای آموزشی (افزايش سهولت بهره گيری و كاهش هزينه ها)
 متنوع سازی نوآوريها و متناسب سازی آنها با نياز همه گروهها

 رفع اشكالات نوآوريها
تأثير  تحت  اينكه  برای  ثانويه  اكثريت  توجه  حفظ  و  شكاكان  انتقادات  به  بهنگام  پاسخ گويی   

طرز فكر شكاكان قرار نگيرند.
5. شكاكان1: اين افراد مخالف نوآوری  هستند و سعی دارند كه از پيشرفت نوآوری جلوگيری 
كنند. اينها از هر فرصت برای كشف و آشكارسازی نقايص نوآوری استفاده می كنند. برای مثال، 
می توان طرفداران سرسخت روشهای سنتی تدريس را كه مخالف روشهای نوين تدريس بودند، 

از اين گروه به شمار آورد .نقش نظامهای آموزشی برای اين گروه عبارت است از:
پيگيری قانونی در انتقادات بی مورد شكاكان 

برطرف كردن بهنگام نقايص نوآوری برای كاهش انتقادهای بجای شكاكان
با توجه به مباحث فوق به چندين چالش اساسی كه همواره فراروی انتشار نوآوريهای آموزشی 
قرار می گيرند، می توان اشاره كرد.چالش نخست، عدم استقبال اكثريت اوليه از نوآوری است. 
بايد  بنابراين  است.  زياد  بسيار  آن  شكست  احتمال  نشود،  استقبال  نوآوری  از  مرحله  اين  در  اگر 
نقطه  افراد  اين  زيرا  داد،  قرار  آنها  اختيار  در  را  ويژه ای  تسهيلات  و  كرد  حمايت  اوليه  اكثريت  از 
جذب  معنای  به  ضمنی  طور  به  گروه  اين  علاقه  و  توجه  جلب  و  هستند  نوآوری  گسترش  شروع 
اكثريت ثانويه نيز است. شكست ايستگاه راديويی قزوين نمونه ای از چالش نخست است. در سال 
1969 يك ايستگاه راديويی برای آموزش معلمان در قزوين تأسيس شد، اما به دليل عدم استقبال 
معلمان و بزرگسالان باسواد، اين نوآوری آموزشی با شكست مواجه شد(ايمان، 16:1974). 
چالش بعدی، عدم حمايت كافی از نوآوری است. در اين زمينه می توان به نتيجه پژوهشی تحت 
عنوان «بررسی چالشهای فراروی نوآوريهای آموزشی» اشاره كرد: مشكل اصلی، نبود طرحهای 
نوآورانه در آموزش و پرورش ايران نيست، بلكه عدم حمايت مالی از معلمان نوآور است. نتايج 
اين پژوهش نشان داده كه عدم حمايت مالی آموزش و پرورش از ابتكارات معلمان نوآور به حدی 
بوده كه مانع از تهيه و خريد حتی چند پوستر يا لوح فشرده برای دانش آموزان مدرسه شده است 
2- Sceptics
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را  خريد  و  توليد  هزينه های  بايد  نوآوری  سريع  گسترش  برای  رو،  اين  از   .(1385 (منطقی، 
پشتيبانی  و  حمايت  بدون  و  است  هزينه بر  نوآوری  كه  است  انكارناپذير  واقعيتی  اين  داد.  افزايش 
مالی شكست می خورد (هرگريونس  و فينك، 2000)، اما اگر توجيه شود كه صرف اين هزينه ها 
است.  مكمل سازی  از  حمايت  عدم  چالش،  آخرين  می گيرد.  صورت  حمايت  است،  ارزشمند 
برای  شود.  جبران  مكمل  راهبردهای  اتخاذ  با  آنها  معايب  كه  است  نياز  نوآوريها  گسترش  برای 
مثال، ايراد اساسی كه به آموزش الكترنيكی وارد شده اين است كه به جای سواد نوشتاری بيشتر 
سواد تصويری را ارتقا می دهد (توماس و سينتيا، 2003). برای رد اين ايراد بايد همزمان علاوه بر 

مواد الكترونيكی از مواد نوشتاری نيز استفاده كرد.

تأثير نوآوری بر فاکتورهای نظام آموزش
منابع  و  مواد  معرفی  1)مواد1:  می كنند.  ايجاد  تغيير  آموزشی  نظام  در  شيوه  سه  به  نوآوريها 
آموزشی جديد 2) روشها2: معرفی روشهای جديد تدريس و يادگيری 3) اعتقادات و نگرشها3: 
اين مرحله پيچيده ترين مرحله است. در اين مرحله بايددر نگرش معلم و دانش آموز نسبت به مواد 
و روشهای جديد آموزشی تغيير مثبت ايجاد كرد. اگر در نگرش معلم و دانش آموز تغييری ايجاد 
نشود، از مواد و روشهای آموزشی جديد استفاده بهينه نخواهد شد و حتی كارآيی آنها از كارآيی 
مواد سنتی كمتر خواهد بود (فولان، 1991). بنابراين در چارچوب شيوه های فوق به بررسی تأثير 
و  انسانی 3.مواد  آموزش (1.مدارس 2.عامل  نظام  فاكتورهای  برمهمترين  آموزشی  نوآوريهای 

روشها) خواهيم پرداخت: 
مدارس

مهم ترين دليل عدم موفقيت نوآوری در يك سازمان آموزشی، مربوط به نظام اجتماعی آن سازمان 
فكری  آماده  بسترهای  لحاظ  از  سازمان  65،1991). اگر  (فولان،  فنی  محدوديتهای  نه  است 
نباشد، بی ترديد نوآوری شكست خواهد خورد؛ مطالعات بسيار صحت اين گفته را تاييد كرده اند 
 .(1999 كوبان،  آنيسكو،1998؛  1998؛  هلن،  گلاور   1997؛  ليپمن،  1992؛  (فولان، 
بنابراين هنجارهای يك سازمان آموزشی بر ميزان پذيرش نوآوری در آن سازمان تأثير بسزا دارد.
1- Materials
2- Methods
3- Beliefs & Attitudes
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برای مثال، مدارسی كه بسيار سنتی هستند نوآوريهای آموزشی را دير می پذيرند و در نتيجه سرعت 
گسترش نوآوری در آنجا بسيار كند است (هنريچسن، 1989). مدارس بايستی همسو و هماهنگ 
با هنجارها و تحولات جديد پيش بروند كه پيش شرط آن، پذيرش نوآوری  و نوآوربودن است. 
مطالعاتی كه سازمان توسعه و همكاری اقتصادی1 درباره آينده آموزش و پرورش انجام داده است، 
اشاره به اين واقعيت دارد كه مدارس در قرن 21 دچار تحول و دگرگونی خواهند شد. اين سازمان 
در زمينۀ اين تغيير و تحولات سه سناريو را معرفی می كند: 1. توسعه مدارس موجود 2. ايجاد 
مدارس جديد يعنی مدرسه در حكم مركز اجتماعی2 و سازمان يادگيری3 3. مدرسه زدايی(سازمان 
توسعه و همكاری اقتصادی، 2001: 94-79). احتمال سناريوی دوم بسيار زياد است و ازآنجا 
كه مدارس نيز مانند بسياری از سازمانهای ديگر با بی ثباتيها و چالشهای نابهنگام قرن بيست ويكم 
چالشهای  پاسخگوی  می تواند  يادگيری  و  اجتماعی  سازمانهای  به  مدارس  تبديل  هستند،  مواجه 
سبب  يادگيری،  سازمانهای  به  مدارس  تبديل  شارپ، 2000).  و  باشد (ويولانس  آتی  و  اكنون 
افزايش همكاری، تعامل وانعطاف پذيری در محيط يادگيری می شود و تحقق يافتن اين امر تنها با 

پذيرش و گسترش نوآوريهای آموزشی امكان پذير است (ايساكسون و بومبرگ، 1999).
عامل انسانی(معلمان، مديران، دانش آموزان)

در نظام آموزش و پرورش، عوامل انسانی متعدد وجود دارند كه بر فرآيند پذيرش نوآوريهای 
مهمترين  از  يكی  معلم  كرد.  خواهيم  اشاره  آنها  مهمترين  به  اينجا  در  می گذارند.  تأثير  آموزشی 
مطالعات  اُلينسكی، 1990).  و  است (فوجر  آموزشی  نوآوريهای  موفقيت  يا  شكست  در  عوامل 
بسيار نشان داده است كه اگر معلم آمادگی پذيرش نوآوری را نداشته باشد، نوآوری شكست خواهد 
نوآوريهای  پذيرای  كه  آموزشی  مربيان   .(2001 پوشكين،  1-51؛   ،1999 (گريفين،  خورد 
گسترش  فرايند  در  باشند.  نوآوری  پراكنش  زنجير  حلقه  مهمترين  می توانند  هستند  آموزشی 
نوآوريهای آموزشی از اين افراد به عنوان ارابه های4 انتقال نوآوری ياد شده است (هال، 1992). 
مطالعات بسيار ثابت كرده اند كه معلمان می توانند به عنوان عامل تغيير5 عمل كنند و نظام آموزشی 
را متحول سازند (كنته و وبر، 1999؛ دِكستر، 1999). بنابراين بايد علاقه و توجه آنها را نسبت 
1- Organization for Economic Cooperation & Development (OECD)
2- Social Center
3- Learning Organization
4- Bandwagons
5- Change Agent
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نشان  متعدد  تحقيقات  زيرا  داد،  كاهش  آنها  در  را  نوآوری  از  استفاده  ترس  و  افزايش  نوآوری  به 
كرد  نخواهند  استقبال  آن  از  باشند  نوآوری  از  بهره گيری  در  قبلی  تجربه  فاقد  معلمان  اگر  می دهند 
(دالتون، 1998؛ هُپ، 1998). همچنين بايد برخی از تصميم گيريها را به آنها واگذار كرد تا در 
آنها نوعی دلبستگی ايجاد شود كه به آن حس مالكيت1  نسبت به نوآوری می گويند (مهرمحمدی، 
1386). در نظرسنجيهايی كه از مديران كل، معاونان و كارشناسان پژوهشی آموزش و پرورش در 
استانها به عمل آمده اين امر مورد تأكيد قرار گرفته است (حسنی، 1385). به طور كلی در مواجهه 

با نوآوريهای آموزشی، معلمان به سه گروه تقسيم می شوند:
تغييرناپذير2 می گويند. اين   گروه اول در برابر نوآوری مقاومت می كنند و اصطلاحاً به آنان 
معلمان معمولاً به كلاسهايشان پناه می برند، به دور خود ديوارهای آهنين می كشند و در نهايت در 
اين  ويژگيهای  از  بسياری  كه  است  ذكر  قابل  می كنند (هابرمن، 1989).  مقاومت  نوآوريها  برابر 
گروه از معلمان مانند محافظه كاری، فردگرايی، اتكا به گذشته و حال و غفلت از آينده به خودی 

خود در تعارض با پذيرش نوآوريهای آموزشی قرار دارند (فالن، 1991: 35-36).
 اين گروه دوم در برابر نوآوری بی توجه هستند و نگرش «منتظر باش و ببين»3 دارند.

می گويند.  نوآوران4  آنان  به  اصطلاحاً  كه  می پذيرند  مشتاقانه  را  نوآوری  سوم  گروه  اين   
جهان انديشی،  چون  ويژگيهای  و  هستند  آموزشی  نوآوريهای  اشاعه  برای  افراد  بهترين  گروه  اين 
می نامد  فكری5  رهبران  را  افراد  اين  راجرز  دارند.  تعامل بخشی  و  تغييرپذيری  انعطاف پذيری، 

(راجرز، 1995: 27).
مطالعات مربوط به عنصر مديريت، آكنده از يافته هايی است كه همگی ناظر بر اهميت اين عنصر 
در شكل دادن به كيفيت محيط آموزشی است. اغلب از نقش مدير در شكل مطلوب آن به عنوان 
«رهبر آموزشی» يا ايجاد كنندۀ فرهنگ مساعد تغيير و نوآوری ياد می شود كه مؤيد تأثير گذاری او بر 
نتايج و عاقبت كار است (مهرمحمدی، 1386). اين بدان جهت است كه تحقق يافتن نوآوری نياز 
به حاكميت فرهنگ مساعد تغيير در مدرسه دارد و مدير مهمترين نقش را در ايجاد چنين فرهنگی 
1- Sense of Ownership
2- Immovable
3- Wait-and-See
4- Innovators
5- Opinion Leaders
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برعهده دارد. از اين رو نظام آموزش و پرورش، بايد با حساسيتی بيشتر با موضوع فراهم ساختن 
تغيير،  جريان  ياری دهندۀ  مؤثر و  نيروهای  آنان به  كردن  تبديل  مديران و  برای  مساعد  ذهنی  زمينۀ 
برخورد نمايد (مهرمحمدی، 1383). به اين ترتيب، معلمان تنها عامل تأثيرگذار بر اجرا يا عدم 
اجرای موفقيت آميز نوآوريهای آموزشی نيستند و اين تصور كه برخورداری از معلمان شايسته و با 
است،  نوآوری  آميز  موفقيت  اجرای  برای  كافی  و  لازم  شرط  نوآوريها،  اجرای  برای  لازم  انگيزه 
نوعی ساده انديشی نسبت به فضا و روابط حاكم بر محيطهای آموزشی است. هرچند وجود چنين 
معلمانی، پيش شرط لازم برای پذيرش و اجرای موفقيت آميز نوآوريها است، ليكن عاملی مانند 
كرد  فرض  نوآوريها   موفق آميز  اجرای  برای  كافی  شروط  از  بايد  نيز  را  آموزشی  واحد  مديريت 
(همان). در پژوهشی كه در ايران انجام شده اين نتيجه حاصل آمده است كه اگر مديران مدارس با 
معلمان نوآور همراهی نكنند، نوآوری با شكست مواجه می شود. در اين پژوهش، عدم حمايت 
مالی مديران، عدم همراهی و چه بسا مخالفت آنها با طرحهای معلمان نوآور، منجر به عدم اجرای 

نوآوريها در مدارس ايران شده است (منطقی، 1385). 
دانش آموزان نيز يكی از عوامل مهم در اجرای موفقيت آميز نوآوريها هستند. بايد علاقه و توجه آنها 
را نسبت به نوآوری افزايش و ترس بهره گيری از نوآوری را در آنها كاهش داد، زيرا تحقيقات متعدد 
نمی كنند (دالتون،  استقبال  آن  از  باشند  داشته  ترس  نوآوری  از  دانش آموزان  اگر  كه  است  داده  نشان 
نوآوريهای  با  دانش آموزان  آشناسازی  كه  می دهد  نشان  متعدد  مطالعات   .(1998 هوب   ،1998
آموزشی(قبل از معرفی نوآوری به نظام آموزشی) نگرش مثبت آنها را نسبت به نوآوری افزايش می دهد 
(كوهانگ، 1989، ونگ و هولتاس 1999). لازم به ذكر است كه دانش آموزان نسبت به دو عامل 
انسانی ديگر(معلمان و مديران)، مقاومت كمتری در برابر نوآوريها از خود نشان می دهند و اين امر به 

دليل روحيه جوان آنهاست كه به نوگرايی و تحول، علاقه زيادی نشان می دهند (منطقی، 1385).
به  قبل از  بايد  انسانی  عوامل  اشتياق  افزايش  و  توجه  جلب  مقاومت،  رفع  برای  كلی،  طور  به   
مرحله  در  كرد.  اجرا  را  اجرا1)  آغازين(پيش  مرحله  آموزشی،  نظام  در  نوآوری  يك  اجرا گذاشتن 
پيش اجرا، نوآوری به صورت آزمايشی و در سطح خرد به اجرا گذاشته می شود. هدف اين مرحله 
انطباق  و  نقايص  شناسايی  همچنين  و  نوآوری  به  نسبت  عمومی  مثبت  ديدگاه  ايجاد  و  بسترسازی 
درعوامل  و  نشود  انجام  پيش اجرا  مرحله  اگر  كه  می دهند  نشان  مطالعات  است.  نيازها  با  نوآوری 

1- Preimplementation
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فراموش  زودی  به  نتيجه  در  و  كاسته  نوآوری  عمر1  طول  از  نيايد  به وجود  لازم  آمادگی  انسانی، 
می شود (آلكساندر، 1996؛ مك كارتی، 1999؛ دَتنو 2002). برای اطمينان از عملكرد درست 
ارزيابی  مرحله،  اين  هدف  كرد.  دنبال  نيز  را  پيگيری3   مرحله  اجرا2،  مرحله  از  بعد  بايد  نوآوری 
كامل نوآوری است تا اثربخشی نوآوری به اثبات برسد و اگر نقايصی باقی است، رفع گردد (ودال، 
2004). ازاين رو، برای موفقيت يك نوآوری بايد آن را به طور عميق و گسترده در مدرسه اجرا و 
ارزيابی كرد وعوامل انسانی را به سبب پذيرش نوآوری تشويق كرد و در صورت امكان پاداش داد. 

در اين صورت است كه نوآوری نهادينه4 می شود (دَتنو، 2002؛ كوبان و يوسدن، 2003).
مواد و روشهای آموزش

در اينجا با توجه به اهميت روزافزون پيشرفتهای فناورانه وماهيت نوآورانه آنها، بيشتر به مباحثی 
پرداخته می شود كه از اين پيشرفتها تأثير می گيرند. استفاده از فناوری به عنوان نوآوری آموزشی به 
فراشناختی،  رويكردهای  تسهيل  دانش آموزان،  درگيرسازی  فعالانه  يادگيری،  محيط  غنی سازی 
يادگيری تعاملی و مشاركت جويانه و غنی سازی منابع يادگيری كمك می كند (هرينگتن، 1998؛ 
می كند (كِلِم،  برطرف  را  سخنرانی  مانند  سنتی  تدريس  روشهای  ومعايب  كوين،1998)  و  والد 
1998). فناوری می تواند محدوديتهای زمانی و مكانی را از بين ببرد و آموزش را همگانی تركند. 
برای مثال، با بهره گيری از آموزش مبتنی بر وب5 و يادگيری الكترونيكی6 در مدارس روستاهای 
شده است  غلبه  مكانی  و  زمانی  محدوديتهای  بر  كانادا  و  ايسلند  استراليا،  نيوزيلند،  دورافتاده 
حال  در  روزبه روز  آموزش،  بر  فناوری  تأثير   .(2003 استيونس،  2001؛  پت،  و  ((فرانكلين 
افزايش است و همۀ ابعاد آن را دربرگرفته است. فناوری، شكل و حجم موادآموزشی، روشهای 
تدريس و يادگيری، و كلاسهای درس را دگرگون كرده است. برای روشن كردن اين موضوع به 
افزايش است،  اينترنتی روز به روز در حال  منابع  ارائه چند مثال پرداخته خواهد شد. استفاده از 
زيرا  نسبت به منابع سنتی مزيتهای بسيار دارند. در نظرخواهی از  شماری از معلمان نوآور ايران، 
حجيم،  اغلب  كتاب)  و  جزوه  (به ويژه  سنتی  آموزشی  منابع  كه  كردند  اشاره  مسئله  اين  به  آنها 

1- Longevity
2- Implementation
3- Continuation
4- Institutionalized
5- Web-Based Education
6- E-Learning
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اينترنتی؛  منابع  ليكن،  قديمی اند (منطقی، 1385).  مباحث  حاوی  و  غيرجذاب  غيركاربردی، 
برای  سالت، 2003).  هستند (نيدو،1997؛  دسترس  جامع، كم حجم و در  روزآمد،  متنوع، 
مثال، می توان در يك داده حمل كن1  معمولی(فلش مموری) با ابعاد 5×2 سانتيمتر و ظرفيت يك 
جستجوگر  اگر  كه  است  ذكر  به  لازم  البته  داد.  جا  را  كتاب  با 4000  برابر  اطلاعاتی  گيگابايت، 
آموزشهای لازم را نديده باشد در دريای منابع اينترنتی غرق می شود و وقت خود را تلف خواهد 
كرد (والد و كوين،1998). به طوركلی بايد گفت كه اينترنت  هم تسهيلات و امكانات نامحدودی 
را برای تدريس نوآورانه فراهم می سازد و هم يك رسانه ارتباطی است كه تعامل دانش آموزان را با 

مربيان، همسالان و حتی متخصصان صنعتی ممكن می سازد (ولری و لرد،2000). 
انگيزش معلم  يادگيری، تعامل و  طراحی مناسب مدرسه نيز، به ويژه كلاس درس، بر شيوه 
و شاگرد تأثير می گذارد (آنسلی،2002). فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال دگرگون كردن 
كلاسهای  ايجاد  و  طراحی  برای  را  شرايط  كه  طوری  به  (دووك،2002)  است  درس  كلاسهای 
استفاده  ارتباطات  و  اطلاعات  فناوری   از  هوشمند  دركلاسهای  است.  ساخته  فراهم  هوشمند2 
دارای  و  است  يادگيری  محيط  انواع  به  تبديل  قابل  و  انعطاف پذير  آنها  محيط  می شود،  گسترده 
نسبت  كلاسها  اين  است.  تنظيم  قابل  و  جذاب،متحرك  و...)  صندلی،وايت برد  وسايل(ميز، 
است(شكل1و2) بيشتر  بسيار  آنها  در  تعاملات  تنوع  و  ميزان  و  دارند  برتری  سنتی  كلاسهای  به 

(هرن،2002؛ تی بورسيو و فينچ، 2005).

شکل١. فرآيند آموزش در کلاس هوشمند
فعاليت دانش  آموزاننتيجه گيری

- تعامل شاگرد-شاگرد3
- تعامل شاگرد-معلم4 

- تعامل شاگرد-تجهيزات5 
- تعامل گروهی6 

مقدمه گويیتدريس معلم

0 زمان  5  12  45  50  
1- Data Traveller
2- Intelligent Classroom
3- Pupil-Pupil Interaction
4- Pupil-Teacher Interaction
5- Pupil-Equipment Interaction
6- Group Interaction



171بررسی نظريۀ انتشار نوآوری در حوزه آموزش

شکل۲. فرآيند آموزش در کلاس سنتی
مقدمه گويیتدريس معلمنتيجه گيری

0 زمان                            3  45  50  

پيام  انتقال  فرآيند  رسانه های چندگانه1،  طريق  يادگيری از  مانند  آموزشی  ازنوآوريهای  شماری 
به  را  موادآموزشی(پيام)  و  اطلاعات  معلم(فرستنده)  سنتی،  آموزش  در  است.  بخشيده  بهبود  را 
رسانه  عنوان  به  سخنرانی2  يا  گچ  آموزشی،  رويكرد  اين  در  می كند.  منتقل  دانش آموزان(گيرنده) 
عمل می كند، اما اين رسانه ها قدرت جلب كنندگی پايينی دارند و پيام را به خوبی منتقل نمی كنند. 
تك  روش  از  تدريس  و  يادگيری  فرآيند  آموزشی،  نظام های  در  چندگانه  رسانه های  معرفی  با 
پويانمايی) تبديل  فيلم، گرافيك،  تصوير، صدا،  رسانه ای(متن يا صدا) به چند رسانه ای (متن، 
شده است. در اين روش نوع پيام و نوع رسانه انتقال پيام، جذاب تر و متنوع تر می شود و معلم و 

شاگرد ديگر به صورت گوينده-شنونده مطلق عمل نمی كنند (نئو و نئو،2004).
پيشنهادات

برای تشويق و گسترش فرهنگ نوآوری  در مدارس بايد عوامل متعددی را مدنظر قرار داد. در 
زير به اين عوامل اشاره شده است:

1. پذيرش شكست و خطر پذيری ناشی از نوآوری: نبايد مانع از روحيۀ خطر پذيری در ميان 
مسئولان، معلمان و دانش آموزان شد. 

2. حمايت بلند مدت از نوآوری: اگر نوآوری در كوتاه مدت اثربخش نبود يا مورد پذيرش 
قرار نگرفت، نبايد حمايتها را قطع كرد، زيرا فرايند پراكنش نوآوری يك فرآيند بلندمدت است. 

3. بسترسازی: بايد قبل از اجرای نوآوری، زيرساختهای مادی و فكری را فراهم ساخت.
4. فراهم سازی منابع: بايد توجه داشت كه نوآوری نياز به منابع متعدد دارد (مالی، انسانی، 

اطلاعاتی) (گلور،1998) .
1- Multimedia Learning
2- Chalk-Talk
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همچون  راهبردهايی  از  می توان  نوآوری  برابر  در  مقاومت  كاهش  برای  پاداش:  و  تشويق   .5
تشويق و پاداش بهره گرفت.

6. ايجاد انگيزه و رغبت: برای ايجاد رغبت و نگرش مثبت درباره نوآوری می توان جلسات 
آشناسازی، سمينارهای تخصصی و كارگاه های آموزشی برگزار كرد.

7. رهايی از ديگر فعاليتها: افراد برای انس گرفتن با نوآوری  نياز به زمان دارند، بنابراين بايد 
فشار فعاليتها را كاهش و وقت آزاد را افزايش داد.

نوآوری  شود،  اجتناب  اشتباهات  از  قيمتی  هر  به  بايد  كه  فرهنگی  در  اشتباهات:  با  مدارا   .8
خود به خود خفه می شود. بنابراين تحمل اشتباه، منشأ خلق و گسترش نوآوری است.

نخواهد  مثبت  نتيجه  تنها  نه  نوآوری،  پذيرش  منظور  به  فشار  اعمال  اختيار:  اعطای   .9
افراد  به  سپس  و  كرد  بسترسازی  نخست  بايد  بنابراين  داشت.  خواهد  منفی  پيامدهای  بلكه  داد، 
خواه،1385:  حسينی  2000؛ترجمۀ  (پروست،  داد  عمل  آزادی  و  اختيار  نوآوری  پذيرفتن  در 

.(174-172

نتيجه گيری
 اشخاص و نهادها نسبت به هرچيز نو و بكر واكنش طبيعی نشان می دهند. اين واكنش طبيعی 
موقعيت خود را كه سالها با آن سر كرده اند،  مقاومت همراه است، زيرا آنها می خواهند  بيشتر با 
اين  با  مقابله  در  بنابراين   .(167 حسينی خواه،1385:  (پروست،2000؛ترجمۀ  كنند  حفظ 
واكنش تدافعی طبيعی و افزايش موفقيت نوآوری  در نظامهای آموزشی، اولاً نوآوری بايد انعطاف 
پذير و چكش خور باشد، به گونه ای كه قابليت آن را داشته باشدكه با ارزشهای اجتماعی به شكل 
و  مدارس  در  لازم  زيرساختهای  فراهم سازی  با  بايد  ثانياً  دربيايد (هاگس،11،2001)،  ديگری 
هدايت  درست  مسير  در  را  نوآوری  دانش آموزان)،  و  معلمان  انسانی(به ويژه  عامل  توانمندسازی 
كرد و ثالثاً بايد در سطح محلی و ملی همكاری مردم  را جلب كرد، زيرا  نوآوريها ريشه مردمی1  
در  كه  طوری  به  است  ايران  در  مدرسه سازی  فرهنگ  گسترش  موفقيت،  اين  بارز  نمونه  دارند. 
مدرسه 25  هر  مدرسه (هزينۀ  از 3200  بيش  خير،  افراد  كمك  با  سالهای 1972-1971  فاصله 
هزار دلار) ساخته شد (ايمانی،14،1974). اين فرهنگ نوآورانه هنوز ادامه دارد.  به طور كلی 
1- Grass-root Origin
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بسيار اشاره  مطالعات  نوآوريها شد، اما  گسترش  مانع از  بايد گفت كه شايد در كوتاه مدت بتوان 
(سنگ،1990؛  كرد  مقاومت  نوآوريها  برابر  در  نمی توان  بلند مدت  در  كه  دارند  واقعيت  اين  به 
طريق  از  بايد  بنابراين  پری2001).  و  شلی  هافمن 1997: 20؛  و  ارليكوسكی  كاتر، 1996؛ 
گفته  به  و  رساند  حداقل  به  را  نوآوری   برابر  در  مقاومت  ترس زدايی،  و  آشناسازی  راهبردهای 
دوفلور، در زمينۀ پذيرش نوآوريهای آموزشی ترديد و تأخير جايز نيست، زيرا در عصر متحول و 
شتابنده امروز اتخاذ سياست به تعويق انداختن1 می تواند حتی عملكرد بهترين مدارس را به خطر 

بيندازد (دافلور،2003). 
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